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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

نمودهاند که این روایات دو طائفه است. طائفه اول روایات ها به عنوان دلیل سوم برای مدعای خود به روایات تمسصحیح
بودند که در آنها آثاری برای صلاة و صوم ذکر شده بود و بواسطه ذکر این آثار درصدد اثبات این مطلب هستند که در موضوع

له این الفاظ صحت أخذ شدهاست. برای طائفه اول تا اینجا دو تقریب را ذکر نموده و مورد مناقشه قرار دادیم.

ادامه بیان تقریب و بیان طائفه اول

تقریب سوم: قبل از اینکه مول تعابیری مانند «عمود الدین» یا «تنه عن الفحشاء و المنر» را در مورد صلاة به کار ببرد،
موضوع در قضیه معنائ از صلاة به صورت اجمال است که نزد مخاطب روشن مّباشد و با ذکر قضیه مذکور ذهن مخاطب

معطوف به آن مشود.

نماز صحیح ما را به معراج برده و قربان کل تق دانیم اثر مذکور، اثر برای نماز صحیح است؛ یعنضمن اینکه خارجاً م
است. در نتیجه باید در معنای اجمال صلاة که موضوع برای قضیه قرار گرفتهاست، صحت أخذ شده باشد.[1]

به نظر ما نسبت به مقدمه دوم خدشه وجود دارد؛ یعن هر چند آثار بر صلاة صحیح مترتب است اما به این عنوان که صلاة
مأمور به باشد، نه به این عنوان که مسم قرار بیرد.

بله اگر مگفتیم آثار، اثر برای مسم که مشتمل بر معنائ اجمال است مباشد، در ادامه متوان گفت: پس در مسم باید
صحت وجود داشته باشد. در حال که در مسم صحت وجود ندارد بله در صلات که متعلق امر قرار گرفتهاست معراجیت و

آثار مذکور وجود دارد. تا اینجا اثبات شد که طائفه اول مدعای صحیحها و از جمله مرحوم آخوند (ره) را نمتواند اثبات
نماید.

کلام مرحوم محقق اصفهان(ره)

مرحوم اصفهان (ره) در مورد طائفه اول مفرماید: اگر «الصلاة معراج المؤمن» یا «الصلاة عمود الدین» در مقام فعلیت
باشند، مرحوم آخوند (ره) و مانند ایشان متوانند به آن استدلال نمایند؛ به این بیان که زمان متوان گفت: نماز بالفعل معراج

مؤمن است که صحیح باشد.

اما ایشان مفرماید: سیاق اینگونه روایات برای بیان مقتضیات و اقتضا است نه فعلیت، لذا این روایات دلیل برای اعم قرار
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مگیرد؛ یعن نماز چه صحیح باشد و چه فاسد اقتضای آثار مذکور را دارد.

مؤیدشان آیه «و اقم الصلاةَ انَّ الصلاةَ تَنْه‏ عن الْفَحشاء و الْمنْر»[2] که صلاة اول با صلاة دو تفاوت نداشته و هر دو در مراد
متحد هستند. اگر قرار باشد صلاة ناه از فحشاء و منر بوده و نسبت به این اثر فعلیت داشته باشد، مسلماً باید در آن قصد

امتثال وجود داشته باشد.

از طرف دیر قصد امتثال در حیز امر و مأمور به دخالت نداشته و لذا مسلماً استعمال صلاة در نماز بدون قصد امتثال، طبق
مبنای صحیح و اعم استعمال حقیق است نه مجازی. حال آنکه در آیه مذکور صلاة عنوان مأمور به را دارد پس مرحوم آخوند

(ره) باید اثبات نماید که روایات در مقام فعلیت هستند.[3]

نتهای در رابطه با فعلیت و اقتضاء آثار اعمال

قبلا به مناسبت این نته مهم را مورد اشاره قرار دادهایم که تمام آنچه در آیات و روایات به عنوان اثر برای عمل خوب و عمل
بد ذکر شدهاست به نحو اقتضا است؛ مثلا آیه «ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركاتٍ من السماء وارضِ»[4] به

نحو اقتضا است یعن عمل صالح مقتض برای خیر و برکت و گناه مقتض برای عذاب است.

گاه در این مملت زلزله اتفاق مافتد. برخ مگویند: بخاطر گناه چنین چیزی رخ دادهاست؛ در حالکه چنین نیست.
مبینیم برخ مرتب گناه مشوند اما در عین حال گرفتار عذاب دنیوی نشود چرا که خداوند متعال قصد دارد تمام عذاب وی

را در آخرت قرار دهد.

به بیان دیر بدون ارتاب گناه زلزله، سیل و مریض مآید و لذا اگر کس مریض شد لزوماً به این معنا نیست که مرتب گناه
شده باشد. ی از مقتضیات مریض گناه است و آثار ذکر شده توسط شارع به این جهت است که مردم متنبه شده و بدانند
عمل خوب سبب برکت در رزق است؛ مثلا اینکه شارع در مورد ازدواج مفرماید: «من تَزوج احرزَ نصف دِينه»[5] یا اینکه

مفرماید: « وانْحوا ايام منْم والصالحين من عبادِكم وامائم انْ يونُوا فُقَراء يغْنهِم اله من فَضل»[6] اشاره به جهت
اقتضای آن است نه اینکه به نحو علیت تامه بوئیم هر کس ازدواج نمود روزی وی دو برابر مشود بله جهات دیر نیز در آن

وجود دارد.

توجه به این مطلب بسیار مهم است. برخ بدون توجه به این نات روایت را خوانده و مگویند: اگر کس فلان ذکر را فلان
تعداد بوید مثلا صاحب اولاد مشود. مردم نیز به این دستور عمل نموده و بچهدار هم نمشوند، در نتیجه مگویند: تمام این

مسائل دروغ بوده و ال است!

ما باید برای مردم بیان نمائیم که این دستورات زمینه را مهیا مکند اما ممن است جهات دیری نیز وجود داشته باشد که مانع
از این اقتضاء شود؛ مثلا برخ مگویند: ما نماز مخوانیم اما اصلا احساس معراجیت نداریم. حت در آثار وضع مانند

صحت نسبت به روزه نیز این مسئله وجود دارد.

بله خداوند متعال در قرآن کریم مفرماید: «وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم»[7] یعن إسناد داده مشود اما به نحو
اقتضا است؛ لذا اقوام داشته و داریم که بدترین گناهان را مرتب مشوند اما در عین حال با عذاب مواجه نمشوند. کج

فهم دیر این است که برخ مگویند: این آثار نسبت به مسلمانان است. اما اگر کافر مرتب گناه شود چنین آثار ندارد؛ چون
خداوند متعال وی را به حال خود رها نمودهاست.



به نظر ما موردی وجود ندارد که از قبیل علت تامه باشد و هر چه هست به نحو اقتضا مباشد. عمل خوب به نحو اقتضا آثار
خوب دنیوی و اخروی و عمل بد نیز به نحو اقتضا آثار بسیار بد دنیوی و اخروی دارد.

این مطلب در کلمات بزرگان مانند مرحوم اصفهان (ره) نیز ذکر شده‌است؛ اما برخ مگویند: مطالب ایشان عقل بوده و
ارتباط به علم اصول ندارد. بله در کلمات ایشان مسائل عقل مطرح شدهاست اما اگر مبان مطرح شده توسط ایشان درک

نشود نمتوان احادیث و آیات را به درست معنا نمود.

مرحوم نائین (ره) نیز در این مسئله فرمود: اینها مسببات غیر تولیدی مباشند که میان فعل و اثر، امور دیری ایفاء نقش
مکنند.

به نظر ما تا کس علم اصول را به خوب متوجه نشود نمتواند احادیث را معنا نماید. مثال آن همین مطلب بود که در مورد
ذکر یا عبادت برخ نیز این مسئله جاری است؛ یعن قضیه حقیقیه و خارجیه در بحث گذشته بیان نمودیم. در احادیث اخلاق
را انجام مدهند اما به نتیجه نمرسند. بعد مگویند: اینها فایده ندارد؛ در حالکه پاسخ همین مطالب است که بیان نمودیم.

تقریب و بیان طائفه دوم توسط مرحوم آخوند(ره)

بیان مرحوم آخوند (ره) برای استدلال به طائفه دوم این است که طبق این روایات اگر جزء یا شرط مفقود شد، حقیقت صلاة
از بین مرود؛ چرا که لا، برای نف جنس و حقیقت است و مثلا اگر فاتحة التاب نبود حقیقت صلاة نیز موجود نخواهد بود.

ایشان مفرماید: اگر کس بوید این گونه ترکیبها شیوع استعمال در نف صحت یا نف کمال دارد و لذا باید گفت مقصود از
صلاة، کامل و صحیح است.

در پاسخ مگوئیم: ظاهر این است که ما باشیم این روایات نف حقیقت را افاده مدهد و حمل بر نف صحت و کمال، خلاف
ظاهر بوده و نیاز به قرینه دارد.

در ادامه مفرماید: حت «لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلا ف المسجدِ» نیز برای نف حقیقت بوده و حمل آن بر نف کمال و صحت
صحیح نیست؛ چرا که نف حقیقت گاه حقیق است مثلا وقت کس در خانه وجود نداشته باشد مگوئیم «لا رجل ف الدار».

اما گاه نف حقیقت به نحو ادعائ و به جهت ایجاد مبالغه توسط مول و متلم است که در مسئله محل بحث نیز امر چنین
است و لذا از ابتدا نباید بوئیم صحت یا کمال در تقدیر مّباشد چون مبالغهای صورت نمگیرد.

بررس تقریب و بیان مرحوم آخوند(ره)

از استدلال مذکور چند پاسخ را متوان ذکر نمود:

پاسخ اول: مرحوم نائین (ره) مفرماید: روایات مذکور در مقام بیان مسم، معنا و موضوع له صلاة نیست بله در مقام بیان
اجزاء و شرائط است؛ یعن ی از اجزاء صلاة، فاتحة التاب یا ی از شرائط صلاة، طهور مباشد.

بیان مرحوم شهید حاج آقا مصطف خمین (ره) دارد که هر چند بیان ایشان به کلام مرحوم نائین (ره) بازگشت دارد اما به
نظر مرسد دقیقتر بوده و در مقام بیان علت است.



ایشان مفرماید: جملات مذکور انشائ هستند و اگر مول در مقام بیان مسم باشد، باید جملات را به صورت جمله خبری
بیان نماید؛ کما اینکه در روایات طائفه اول که به صورت خبری بودند چنین زمینهای وجود داشت.

بله هر چند ظاهر جملات خبری هستند اما اینها خبر در مقام انشاء بوده و مثلا تعبیر «لا صلاة إلا بفاتحة التاب» یعن «تجب
فاتحة التاب ف الصلاة.»

پاسخ دوم: مرحوم صاحب منتق الاصول (ره) مفرماید: در این گونه ترکیبها قرینهای داریم که در مقام نف حقیقت نیست و
لذا نمتوان گفت تعبیر «لاصلاة» در مقام بیان نف حقیقت است.

قرینه آن است که مدانیم اگر کس از روی سهو یا خطا فاتحة التاب را نخواند و به رکوع رفت و در رکوع متوجه نخواندن
فاتحة التاب شد، مسلماً نمازش حت طبق قول صحیحها، درست است لذا باید گفت صلاة برای اعم از واجد و فاقد فاتحة

التاب وضع شده که خلاف مدعای صحیحها است. به نظر ما هر دو پاسخ تام بوده و لذا استدلال به روایات طائفه دوم برای
قول به صحیح نیز مواجه با اشال است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «فالأول‐ بل المتعين‐ ان يقال ف تقريبه: إن الأثر رتب عل الصلاة بما لها من معن مرتز ف الأذهان، و حيث انه يعلم
ان هذا الأثر الّذي رتب عل الصلاة انما يترتب عل الصحيح منها يون ذلك كاشفا عن كون معن الصلاة هو الصحيح. و بعبارة
أخرى: انه حين أطلق لفظ: «الصلاة» كان لها معن إجمال ف الذهن غير متميز من حيث كونه خصوص الصحيح أو الأعم، و
قد رتب الأثر و حمل العنوان المنتزع عن مقام ترتب الأثر عل اللفظ بما له من المعن الإجمال، و نحن نعلم بان الأثر انما يترتب
عل الصحيح دون الأعم، فقد علمنا بان ذلك المعن الارتازي هو الصحيح دون الأعم، و لم يحدث بذلك أي تغيير ف المنتقل له
من لفظ الصلاة قبل الحم و الحمل، بل المنتقل إليه واحد ف كلا الحالين‐ قبل الحم و بعده‐، فيعلم بالوضع للصحيح فيون

الحمل المزبور نظير التبادر الموجب للعلم التفصيل بان المعن الارتازي الإجمال هو الصحيح. و هذا وجه متين‐ ف نفسه‐،
و هو لا يرجع إل التبادر و نحوه كما لا يخف عل من تأمل فيه و استوضحه.» منتق الأصول، ج‏1، ص263.

[2]. عنبوت، 45.
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